
 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟آیت؟الله؟اراکی؟؟خانوادهنظام؟؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 
وری بر بحث درآمد بحث    های پیشین()مر

.  م ی شد ی مباحث فقه النکاح، بحث شروط نکاح را متعرض م    ؛ در بحث فقه اسره و خانواده است   ۀ در ادام بحث ما   
الصب   ن ی اول  نکاح  در  لذا  و  است  بلوغ  نکاح،  عقد  صحت  الصب   ی شروط  عقد  کرد مفص    ، ی و  بحث  مباحث  م ی ل  در   .

 چند فرع مطرح شد:    ن، ی ش ی پ 
 ینکاح از صب ۀ غیاصل صحت و عدم صحت ص

ا   ، ی صب نکاح     ول بدون  ا   ست ی ن   ح ی صح   اش ی ذن  نم   ی معنا به   ن ی و  محسوب  او  عبارت  عدم    ؛ شود ی لغو  بلکه 
 فقها دو مبنا دارد:    ن ی صحت، در ب 
ول   ی برخ   ➢ لزوم اذن  و  او  به عدم صحت نکاح  اند و مثل مرحوم صاحب  در صحت آن شده   ی قائل 

« گفته   است.    ة مسلوب العبار عقد را ندارد و    غه ی ص   ی اجرا   ت ی اهل   ، ی اند صب »جواهر
 است.    ی به اذن ول   د ی اما صحت عبارتش مق   ؛ ست ی ن   ة که مسلوب العبار   م ی ما گفت   ➢
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  ؟ق؟یخوئ محقق نظر 
  ند ی فرما ی م   شان ی است. ا   رب هم مستغ   ی دارند که مقدار   انه ی م   ی نظر   ی خوئ   ی که استاد بزرگوار ما مرحوم آقا   م ی گفت   ز ی ن   
ی با  ول   ؛ نکاح کند   تواند ی نم   ی به اذن ول   ی خودش حت   ی و برا   ست ی ن   ح ی اما نکاحش صح   ؛ ست ی ن   ة ر مسلوب العبا   ، ی صب 

  ن ی ا   ل ی عقد بخواند. دل   ۀ غ ی فرد بالغ، ص   ی شود و برا   ی گر ی د   ل ی وک   ی عن ی عقد نکاح ببندد؛    ی گر ی د   ی برا   تواند ی م   این حال 
، روا  خواند.    ل ی عنوان وک را به   غه ی ص   سلمه، ی سلمه، عمر بن اب سلمه است که پسر نابالغ ام با ام   ؟ص امبر ی ازدواج پ   ت ی نظر

 عقد بخواند.    ی گر ی د   ی برا   تواند ی م   ی که صب   دهد ی نشان م   ن ی ا 
غ و امضا ر یاعتبار عقد نکاح صغ لیتحل  پس از بلو

ج الصب   ن ی ا   ۀ که مطرح شد، دربار  دیگری  فرع  مضاه بعد بلوغه و رشده؛  أ   صغره ثم    ی نفسه ف   ز ی المم   ر ی الغ   ی بود که: لو زو 
کودک   ی اگر صب   که    ا ی آ   ؛ خوانده باشد   غه ی و ص   ده ی ساله را پسند ده   ی بخواند و مثلاً دختر   ی خودش عقد نکاح   ی برا   ی در 

  ی چون بدون اذن ول   ست؛ ی ن   ح ی صح   ازدواج فعلاً   ن ی ا   شود؟ ی م   ح ی ح عقدش ص   ، ی اذن ول   ا ی خودش   ی پس از بلوغ با امضا 
در زمان صغر خوانده بود، امضا    را که قبلاً   ی اما اگر بعدها دست از کارشان بر نداشتند تا بالغ و عاقل شد و عقد   ؛ است 
 نه؟   ا ی است    ح ی ازدواجش صح   ا ی کرد، آ 

 : صحت عقد له؟حفظ نظر معظم 
ا   م ی گفت ما     و صب ی ب   ی عبارت صب   نکه ی بنابر  العبار   ، ی اثر  که    ز ی مم   ی صب   ، ی صب   از   ما   مراد _   ست ی ن   ة مسلوب  است 

  ی ها غه ی چه و ص   ی عن ی که ازدواج    داند ی م   ی عن ی است؛    ی هست و قصدش هم متعد   ش ی و فعل خو   عبارت   ی متوجه معنا 
آثار صحت بر آن بار    ی عن ی نکاحه؛    صح  ی است، لم    ی منتها تا صب   _ کار را کرده   ن ی نکاح به چه معنا هستند با قصد هم ا 

گر   ا ی معلق دارد.  ی است که اثر   ی ول مانند عقد فض  اجرا شده که مثلاً  ی چراکه عقد  ست؛ ی ن  ة اما مسلوب العبار  ؛ شود ی نم  ا
عقد،    ن ی ا   ست، ی ن   ة مسلوب العبار   نکه ی بنابر ا   م ی خودشان بالغ شدند و امضا کردند، گفت   ا ی به آن، لاحق شد    ی  اذن ول   بعدا  
 مضاء.  ذا لحق به ال إ است    ح ی صح 

 د ادلۀ روایی صحت عق 
:    ل ی و دل   م ی کرد   استدلال   ما عبارت بود از
اب   م ی ابراه   ت ی روا  ❖ صادق؟ع   یی ح ی ی بن  امام  نب   از  ازدواج  به  مربوط  ام   ؟ص اکرم   ی که  بود با  خود    سلمه  در  که 

   : آمده   ت ی روا 

ه  »  جَ رَسُولُ الل َ و َ م َ سَلَمَةَ   ؟صل تَزَ
ُ
ي   ، أ ب 

َ
اهُ عُمَرُ بْنُ أ ي َ جَهَا إ  و َ يرٌ لَمْ يَبْلُغ  الْحُلُم زَ    ؛ 1« سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغ 

که مسلوب    دهد ی نشان م   ن ی بود. ا   ز ی اما مم   ؛ کرد و در آن زمان هم بالغ نبود   ی سلمه، عقد ازدواج را جار پسر ام 
 .  ست ی ن   ة العبار 

 : قال طلاق:    ۀ دربار   ی حلب   ۀ ح ی صح  ❖
 

 . 1، ح  16ء العقد، ب  کاح و أولیا ابواب عقد الن ؛ کتاب النکاح،  وسائل؟الشیعة؟.  1
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ي »    أَب  ه  عَبْد  قُلْتُ ل  ينَ   ؟ع؟: الل َ ن   يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْر  س 
َ
ه  أ غَر  بُوهُ ف ي ص 

َ
جُهُ أ و   ينَ فَيُزَ ن   ؛ « ؟ الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ س 

 خودش را طلاق بدهد؟   تواند ی م   ا ی است، اما آ   ح ی پدرش عقد نکاحش را خوانده و ازدواج هم صح 
يحٌ   : فَقَالَ   : قَالَ   »    يجُهُ فَهُوَ صَح  و  ا تَزْ م َ

َ
كَ   أ تُهُ حَت ىَ يُدْر 

َ
نْ تُحْبَسَ عَلَيْه  امْرَأ

َ
ي أ ا طَلَاقُهُ فَيَنْبَغ  م َ

َ
   «؛ وَ أ

 بماند تا به بلوغ برسد.    د ی شود، زن با   ح ی اگر بخواهد صح   طلاقش 
قَ »   

هُ كَانَ قَدْ طَل َ ن َ
َ
 «؛  فَيَعْلَمَ أ

 .  ی کرده بود   ی طلاق راجار   ، ی بود   ی هنوز صب   ی که وقت   ند ی او بگو   به 
بٌ  »    نَةٌ وَ هُوَ خَاط  دَةٌ بَائ  يَ وَاح  مْضَاهُ فَه 

َ
ذَل كَ وَ أ قَر َ ب 

َ
نْ أ اب  فَإ  نَ الْخُط َ    ؛ « م 

است. مرد هم اگر بخواهد دوباره با او    ح ی قش صح و طلا   شود ی طلاقش را امضا کرد، زن، بائن و جدا م   ن ی ا   اگر 
 است.    گر ی خواستگار در کنار خواستگاران د   ک ی ازدواج کند  

تُهُ »   
َ
يَ امْرَأ يَهُ فَه  نْ يُمْض 

َ
بىَ أ

َ
نْكَرَ ذَل كَ وَ أ

َ
نْ أ  ؛  1« وَ إ 

 است.    ح ی زن، همسر او و نکاحش صح   ن ی اگر طلاق را امضا نکرد، ا   اما 
  تر از نقض مبرم است امر مبرم است، و ابرام، آسان   ک ی از نکاح است و عبارت از نقض  اشد    نکه ی با ا در طلاق  نکه ی ا 

، امضا  أدرک    نکه ی کرد و بعد از ا   ی ار ج را    غه ی که اگر در نکاح هم ص   م ی کن ی استفاده م   ، ی  بر فحو   ی مبتن   ی به دلالت التزام 
 خواهد بود.    ح ی کرد، صح 
   ، قال: ع ی بن بز   ل ی اسماع   ۀ ح ی صح  ❖

بَا »   
َ
لْتُ أ

َ
رَتْ   ؟ع؟ الْحَسَن  سَأ يذ  فَسَك  ب  شُرْب  الن َ يَتْ ب  ةٍ ابْتُل 

َ
هَا   عَن  امْرَأ جَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ف ي سُكْر  و َ  «؛  فَزَ

 ازدواج کرد.    ، ی هم با مرد   ی و مست شد و در حال مست   د ی نوش   ذ ی نب   ی خانم 
نْكَرَتْ ذَل كَ »     

َ
فَاقَتْ فَأ

َ
   ؛ « ثُم َ أ

 که حالش مناسب شد، ازدواجش را انکار کرد.    سپس 
نْهُ »    عَتْ م  هُ يَلْزَمُهَا فَفَز  ن َ

َ
تْ أ يج    ثُم َ ظَن َ و  زْ جُل  عَلَى ذَل كَ الت َ قَامَتْ مَعَ الر َ

َ
   «؛ فَأ

ا   بعد  که مبادا ازدواج   شه ی اند   ن ی در  کرده، درست بوده؛ لذا ترس   ی افتاد  با آن، زندگ   د ی که  گفت لابد    ی و  کرد و 
 شوهر من است.  

دٌ  »    يجُ فَاس  و  زْ م  الت َ
َ
 حَلَالٌ هُوَ لَهَا أ

َ
وْج  عَلَيْهَا أ يلَ ل لز َ كْر  وَ لَا سَب  مَكَان  الس ُ    «؛ ؟ ل 

 فاسد است؟ حضرت فرمود:    عقدش کاملاً   ا ی مرد، شوهر او و بر او حلال است    ن ی ا   ا ی آ 
 

یث، ابواب میراث الأزواج، ب  الفرائض و  کتاب    همان؛ .  1  . 4، ح  11الموار
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نْهَا »    ضًا م  فَاقَتْ فَهُوَ ر 
َ
قَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أ

َ
ذَا أ  «؛  إ 

که ازدواج را    شود ی است؛ چون معلوم م   ت ی کرد، در حکم رضا   ی شد، با آن مرد، زندگ   ار ی هش   نکه ی بعد از ا   اگر 
اما بعد که لحوق رضا به آن، صورت گرفت، ازدواجش    ؛ بوده و امضا کرده است. آن ازدواج، درحال سکر    رفته ی پذ 

 .  گردد ی و اثر بر آن مترتب م   شود ی م   ح ی صح 

يجُ عَلَيْهَا   : قُلْتُ »    و  زْ    . 1« نَعَمْ   : فَقَالَ   ؟ وَ يَجُوزُ ذَل كَ الت َ

  تیبعد از عدم رضا قدعصبی به  تیرضا
و    کند ی درک نم   ی ز ی چ   که اصلاً   ی ا ی است نه صب   ز ی مم   ی عبارت( صب   ة ی بحث ما )عدم مسلوب   ی  که مراد از صب   اکنون 
اثر   ة مسلوب العبار   ، ی رو ن ی و بد   فهمد ی را نم   ش ی اما معنا   ، کند ی را تکرار م   ی ز ی چ   ، ی مثل طوط  بر عبارتش بار    ی است و 

مثلاً شود ی نم  پنج   ک ی به    .  م کودک  ص   آموزند ی ساله  جار   کاح ن   ۀ غ ی که  زبانش  به  بگو   ی را  هم  هرچه  عقدش    د، ی کند، 
« و برخ خلافا   _ که    ی ا ی توجه ندارد. پس مراد ما از صب   د، ی گو ی چون به آنچه م   ست؛ ی ن   ح ی صح    ی لمرحوم صاحب »جواهر

که آنچه را    ز ی مم   ی صب   شود، ی محسوب نم   ة و عبارتش کلاعبار   ت یس ثر ن لفظ و عبارتش مسلوب الأ   _ از فقها   گر ی د  است 
 .  فهمد ی م   کند، ی و آنچه را م   داند ی م   د، ی گو ی م 

  دهند ی معامله م   ۀ و بلد است معامله کند؛ لذا به او اجاز   کند ی چه م   فهمد ی معناست که م   ن ی به ا   مردم،   ن ی در ب   ز یی تم 
، کار کرده از بچه   ی و فروش است. برخ   د ی او هم قادر به خر  و    اند ساله ازده ی   -  ده   مثلاً   نکه ی اند، با ا ها هستند که چون در بازار

  ن ی . چن آورد ی معامله کنند و بفهمند که کجا سود دارد و کجا ضرر م   توانند ی شخص بالغ عاقل م   ک ی بهتر از    ستند، ی بالغ ن 
که   یی و در جا  زند ی که ضرر باشد، دست به عمل نم  یی در جا ، کند ی چه م  فهمد ی و م   کند ی م   ان ی که فهم سود و ز  ی کس 

 .  ح ی الفاسد و الصح   ن ی و ب   م ی ق و الس   ح ی ح الص   ن ی ب   ز ی  م ی و    شود ی م   ده ی نام   ز ی مم   کند، ی باشد، اقدام م   ان ی منفعت در م   ی پا 
، ی مم   ی صب   اگر  ، تن به ازدواج با د   ی دختر   قبل از بلوغ، ازدواج کرد و مثلاً   ز   ی هم جار   غه ی داد و ص   ی گر ی در حال صغر

درحال   ؛ شد  رضا ی اما  عدم  نشده،  بالغ  هم  هنوز  رضا   ت ی که  عدم  اعلام  از  بعد  کرد،  اعلام  را  اعلام    ت، ی خود  هم  دوباره 
 دارد؟    ی کرد، چه حکم   ت ی رضا 

اما    ؛ است  ح ی ملحق شد، عقدش صح  ت ی کرد و سپس رضا  ی اگر عقد را جار  ست، ی ن  ة چون مسلوب العبار   م ی گفت  ما 
آ   ی حالت، چه حکم   ن ی ا  ا   ح ی صح   تواند ی عقد م   ن ی ا   ت، ی با لحوق رضا   ا ی دارد؟  از رضا، اعلام    نکه ی شود با توجه به  قبل 

   عدم رضا کرده است؟ 
قابل لحوق رضاست که ارکان    ی عقد   م ی را ندارد؛ چون گفت   ت ی لحوق رضا   ت ی عقد، باطل است و قابل   ن ی ا   م یی گو ی م 

کامل باشد؛   ا   ی عن ی عقد در آن،  گردد. اما  را    ت ی عدم رضا   ی شخص وقت   ن ی با قصد باشد و عقد هم با توجه، اجرا  خود 
لحوق    ت ی بدون قصد است که قابل   ی عبارت   بارتش و ع   ده ی گرد   ی معناست که قصد از عبارتش منتف   ن ی اعلام داشت، بد 

، عقد جار   د ی ازدواج کنند، با   خواهند ی رضا را ندارد؛ لذا اگر م   کنند.   ی از نو
 

 . 1، ح  14. همان؛ کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ب  1
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